یک شعر یک شاعر (محمدعلی سپانلو)
لینک:

میبدی: اجازه بدهید سلام کنیم به پیام عزیز، دکتر اسماعیل نوری علا مجددا تسلیت بگویم درگذشت دوست و رفیق و شفیقش آقای محمد علی سپانلو یکی از چهره های فعال در قلمرو فرهنگ و و هنر شعر ایران بود طی چهل سال اخیر مضافا اینکه نسبت خانوادگی هم داشتند باهم من همیشه در تهران این دو را در کنار هم می‌دیدم آقای نوری علا عزیز مجددا تسلیت به شما.
نوری علا: خیلی متشکرم سلام می کنم خدمت شما همکارانتان و شنوندگان گرامی برنامه ممنونم از لطف برادرانه که همیشه دارید.
میبدی: می دانم حالتان بسیار گرفته است و ما سراپا گوشیم و ببینیم از رفیقتان چه دارید چه خاطراتی، تا اندازه ای که می شود.
نوری علا: بله عرض کنم که حالا وقت خاطره پردازی که نیست، در این چند دقیقه ای که در خدمت شما هستم فکر کردم که یکی از شعرهای او را -که بهرحال برنامه ما مربوطه به شعرخوانی است- یکی از شعرهای او را که خودش خیلی دوست می داشت را برای شما بخوانم. این شعر اسمش است «نام تمام مردگان یحیی» یحیی می دانیم که کلمه ای است که از حی به معنی زنده می آید و یحیی یعنی زنده کننده و این شعر هم نام تمام مردگان یحیی است، یعنی آدم را می توانند زنده کنند. خودش اولین باری که بعد از انقلاب به لندن آمد و در آنجا پیش ما بود، این شعر را برای اولین بار برای من خواند می گفت که من، خانه اشان نزدیک پادگان جمشیدیه بود زمان جنگ بود و در آن موقع مرتبه اعلام می شد که پادگان را می خواهند بمباران کند و بعد محله را تخلیه کنید و چند بار هم موشک خورد به اطراف خانه آنها و حتی کوچه خانه پدری که کمی فاصله داشت اصلا داغان و ویران شده بود، خانه پدری که به کل ویران شد در خانه خودشان هم تقریبا غیر قابل سکونت شده بود و بنابراین رفته بود منزل برادرش و در آنجا برادرش یک عکسی را نشان داد به او، یعنی آلبومی را نشان داد، بچه هایی که در آن کوچه خانه کوچه پدری بودند و بچه های برادرش هم آنجا بودند با هم بازی می‌کردند، یک موشکی خورده بود همه این بچه ها تکه تکه شده بودند، کشته شده بودند و می گفت که همینطور که داشت تعریف می کرد که این بچه ها کی هستند و اینها، نام یکی از بچه ها یحیی است و این الهام بخش سپانلو شد برای اینکه این شعر را بگوید. منهای کلمه یحیی و معنایی که می تواند داشته باشد، می‌خواهم که شنوندگان ما به این سمبولیسمی که در این شعر وجود دارد توجه بکنند، بخصوص روی سه کلمه، یکی کلمه دریا که این بچه هایی که تکه تکه شدن و از بین رفتند برمی گردند و برای مردم آواز می خواندند و این دریا هست که خواننده آوازهای دسته جمعی آنها می شود و شعر آنها راجع و خطاب به برف است، هرچقدر دلت می‌خواهد ببار/ اما تا بیشتر از تا شب جان نداری و زندگی ندار. و بهاری که برمی گردد همه مردگان در آن باز خواهند گشت. در عین حال از لحاظ تکنیکی هم توجه کنید به این یک شعر چند صدایی است و چند وزنی است که خودش یک تجربه جدیدی است از کار شاعر. بهرحال سپانلو از لحاظ شاعری، شاعر یگانه ای بود. یگانه به این معنی که خودش بود، هیچ قابل تقلید نبود، من ندیدم کسی را هرگز، مثلا شاملو را خیلی ها تقلید می‌کنند، فروغ را، نیمار را، اخوان را بخصوص، اما احساس من این است که سپانلو یک شاعر غیر قابل تقلید بود و به همین دلیل یگانه باقی خواهد ماند. بهرحال بر مبلغ افزای به صطلاح: 
نام تمام مردگان یحیی است
نام تمام بچه‌های رفته

در دفترچه دریاست

بالای این ساحل

فراز جنگل خوشگل

در چشم هر کوکب

گهواره‌ای بر پاست

بی‌خود نترس ای بچه تنها

نام تمام مردگان یحیی است

هر شب فراز ساحل باریک

دریا تماشا می‌کند هم‌بازیانش را

در متن این آبیچه تاریک

یک دسته کودک را

که چون یک خوشه گنجشک

بر پنج سیم برق

هر شب، گرد می‌آیند

اسفندیار مرده‌ای بی‌وزن، مانند حباب کوچک صابون

تا می‌نشیند

شعر می‌خواند

این پنج تا سیم چه خوشگله

مثل خطوط حامله

گنجشگ تپل مپل نُک می‌زنه به خط سُل

هر شب در این کشور

ما رفتگان، با برف و بوران باز می‌گردیم

در پنجره‌های به دریا باز

از هیاهو و بانگ چشم‌انداز

یک رشته گلدان می‌برند از خواب‌های ناز

ما را تماشا می‌کنند از دور

که هم صدای بچه‌های مرده می‌خوانیم

آوازمان، در برف پایان زمستانی

بر آبهای مرده می‌بارد

با کودکان مانده در آوار بمباران

در مجلس آواز، مهمانیم

یک ریز می‌خواند هنوز اسفندیار آن سو

خرگوش و خاکستر شدی ای بچه ترسو

دریای فردا کشتزار ماست

نام تمام مردگان یحیی است

آنک دهان‌های به خاموشی فروبسته به هم پیوست

تا یک صدای جمعی زیبا پدید آید

مجموعه‌ای در جزء جزئش، جام‌هایی که به هم می‌خورد

آواز گنجشک و بلور وبرف

آواز کار و زندگی و حرف

آواز گل‌هایی که در سرما و یخبندان نخواهد مرد

از عاشقان، از حلقه پیوند و بینایی

موسیقی احیای زیبایی

موسیقی جشن تولدها

آهنگ‌های شهربازی‌ها، نمایش‌ها

در تار و پود سازهای سیمی و بادی

شعر جهانگردی و تعطیلی و آزادی

این همسرایان نامشان یحیی است

و آن دهان، خواننده‌اش دریاست

با فکر احیای طبیعت‌ها، سفر‌ها، میهمانی‌ها

دم می‌دهد یحیی

و بچه‌ها همراه او آواز می‌خوانند

در نیلابه دریا

ای برف ببار

با فکر بهار

بر جنگل و دشت

بر شهر و دیار

ای مادر گرگ

ای چله بزرگ

هی زوزه بکش

هی آه برآر

ما از دل تو

بی‌باک‌تریم

از تندر و برق

چالاک‌تریم

با شمع و چراغ

در خانه و باغ

برف شب عید

همسایه ماست

این سرود و سپید با رنگ امید

فردا که رسید

سرمایه ماست

ای برف ببار

تا صبح بهار …
نوبت به نوبت، تا شب تحویل سال نو

گنجشک‌ها و بچه‌های مرده می‌خوانند

با چشم‌های کوچک شفاف

 تا صبح، روی سیم‌های برق می‌مانند.

